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 طرسوسی نامة دارابشگردهای اقتدرزدایی از اسکندر در 
 

 2لی کاووس حسن  1 *محمدحسین امانت

 
 (31/3/9317، پذیرش: 93/91/9316دریافت: )

 
   چکیده
آفرین بـدد  اسـت     است که در تاریخ و ادب فارسی بسیار نقش  مقدونی شخصیتی اسکندر

خدانند و هـم پادشـاهی آرمـانی و پیـامبرگ برگ.یـد   در       او را هم گجستک و ویرانکار می
ادبیات عامه نی. اسکندر در قالب قهرمان و پادشاهی کشدرگشا و ماجراجد با فـر ایـ.دگ و   

اگ کـه بخشـی    پیامبرگ با هدف ترویج دین الهی نمدد پیدا کرد  است  یکی از متدن عامیانه
است  نکتة جالب تدجه این   طرسدسی نامة دارابز آن به زندگانی اسکندر اختصاص دارد، ا

هاگ ادب پارسـی، از   طرسدسی، با اسکندر دیگر اسکندرنامه نامة داراباست که اسکندر در 
و     تفـاوتی اساسـی    اسکندرنامة کالیستنس دروغـین و  نامه اقبال، نامه شرف، شاهنامهجمله 

طرسدسـی نیسـت     نامة دارابگ از آن شا  مقتدر و فرهمند ادب پارسی در دارد؛ یعنی خبر
اگ زدود  شـد    با شگردهاگ گدناگدن، تقدس و قدرت از این پادشـا  افسـانه   نامه دارابدر 

است  هدف از این پژوهش بازیابی همین شگردهاست که براگ اقتدارزدایی از اسـکندر در  
است  در این جستار بازشناسی شخصیت اسکندر در کار گرفته شد  طرسدسی به نامة داراب
هـاگ   طرسدسی در کاندن تدجه قرار گرفتـه اسـت تـا بـا روشـن شـدن تفـاوت        نامة داراب

دسـت  هاگ اقتدارزدایی از اسکندر بازنمایی شدد  نتایج به پردازگ طرسدسی، شید  شخصیت
اوانـی در خـدد جـاگ    ماجراها و حـداد  فر  ،نامه دارابدهد،  جهان داستانی  آمد  نشان می

رنگی پذیرفتنی، اقتدار و فر  از اسکندر دور شدد  همچنین، با داد  تا رفته رفته و بر پایة پی
هـاگ مقتـدر    شخصیت ضعیفی که از اسکندر به نمایش درآمد  است و آفـرینش شخصـیت  

                                                                                                                   
 (مسئدل یسندةند) دانشجدگ دکترگ زبان و ادبیات فارسی دانشگا  شیراز  9

*
 mhamanat17@yahoo.com 

 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگا  شیراز   2
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ران اند، تاج و تخت پادشاهی ای ـ دخت که بر اقتدار اسکندر سایه انداخته دیگر ازجمله پدران
 ، از این غاصب یدنانی باز پس گرفته شد  است نامه دارابدر جهان داستانی 

  طرسدسی نامة داراب، دخت پدران، اقتدارزدایی، اسکندرنامه، اسکندر های کلیدی:واژه

 . مقدمه1

هـاگ برجسـتة تـاریخی اسـت کـه       اسکندر مقدونی، پسر فیلیپ دوم، یکی از شخصـیت 
فسانه و داستان پیدند خـدرد  اسـت  کشدرگشـایی کـه در     پر فراز و نشیبش با ا  زندگی

تـرین و قدرتمنـدترین   اندک مدتی تدانست شـر  و غـرب عـالم را درنـدردد و بـ.ر      
امپراتدرگ آن دوران یعنی هخامنشیان را شکست دهد  از همان دوران، اطرافیان اسکندر 

زدنـد  نخسـتین    ها و پیروزهـاگ او  دسـت   آمی. لشکرکشی و وابستگان او به ثبت اغرا 
اگ دربارة اسکندر مدسدم به زندگی و کارنامة اسـکندر مقـدونی یـا رمـان      داستان افسانه

زادة  اسکندر در اسکندریة مصر ندشته شد که بعدها به نادرسـت بـه کالیسـتنس، خـداهر    
ارسطد و مدرخ لشـکر اسـکندر، نسـبت داد  شـد  از همـین روگ، ایـن کتـاب بعـدها،         

رفته رفته این اثر جاگ خدد را در (  31-21: 9312)اسماعیلی، گرفت نام  کالیستنس دروغین
ندشته یا سـرود  شـد  پیدنـد     اسکندرنامهادبیات فارسی نی. باز کرد و آثار فراوانی با نام 

شخصیت اسکندر با شخصیت قرآنی به نام ذوالقرنین و همچنین ساخت نـژادگ ایرانـی   
صـدرت نمـادگ از پادشـاهی آرمـانی و     بهبراگ او باعث شد که در ادب پارسی اسکندر 

تـرین   اگ که شاعرگ همچدن نظامی آخرین و طدلانی گر شدد  به گدنه انسانی کامل جلد 
کند کـه هـم    منظدمة خدد را به او اختصاص داد  است و او را انسانی آرمانی معرفی می

دیگر نه اسکندر  ها او در این افسانه(  55: 9311)نظامی، پادشا  است و هم حکیم و پیغمبر 
سـت   مقدونی، بلکه ترکیبی از یک حـاکم حکـیم افوطـدنی و یـک ذوالقـرنین قرآنـی ا      

البته در مآخذ پیش از اسوم و دورة اسـومی اسـکندر دو رهـرة    (  971: 9316کدب،  )زرین
ناهمسان دارد  در متدن پهلدگ از این پادشا  بیشتر با صفت گجستک یا ملعدن یاد شـد   

 آمد  است:   نامه ارداویرافدنه در است  براگ نم
پس گجسته گنامیند )=اهریمن( دروند )=بدکار( براگ اینکه مردمان به این دین 
شک کنند، گجسته اسکندر رومی مصرنشین را گمرا  کرد که با ستمگران و نبرد و 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
fl.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
4:

50
 IR

S
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 D
ec

em
be

r 
11

th
 2

01
8

http://journals.modares.ac.ir/article-11-16229-fa.html


 پور و همکار محمدحسین امانت ______________ ...طرسوسی نامة دارابشگردهای اقتدرزدایی از اسکندر در 

151 

شهر آمد و او فرمانرواگ ایران را کشت و دربار و فرمانروایی را  بیمارگ به ایران
 (  19: 9311)ژینید، و ویران کرد  آشفته

، مردگ بـ.ر  و  شاهنامهها ازجمله در  اما همین مرد در ادبیات فارسی و اسکندرنامه
اصیل و از نژاد کیان است که شرف نسب را با دانش و داد و شـجاعت درآمیختـه و بـه    

 ـ ( 516: 9353)صـفا،  هاگ ب.ر  رسید  و کارهاگ عظیم انجـام داد  اسـت    پیروزگ ت ماهی
هاگ فراوان دربارة زندگی او سبب شـد کـه اسـکندر     زندگی پرماجراگ اسکندر و افسانه

اگ کـه   به یکی از قهرمانان محبدب ادبیات عامه نی. تبدیل شـدد  یکـی از متـدن عامیانـه    
طرسدسـی اسـت  ابدطـاهر     نامة داراببخشی از آن به زندگانی اسکندر اختصاص دارد، 

پردازان ادبیات فارسی است که بـه گمـان قـدگ در     انترین داست طرسدسی یکی از ب.ر 
، نامـه  ابدمسلم، نامه دارابهاگ بسیار متندع همچدن  زیسته و داستان سدة پنجم هجرگ می

: 9312)اسـماعیلی،  و    از وگ بـه یادگـار مانـد  اسـت      حماسة قران حبشی، قهرمان قاتل

: 9311)ذوالفقـارگ،  رگ است وگ نی. از قرن ششم هج نامة داراب  تحریر اصلی کتاب (993

شدد: بخش اول بـه روایتـی کدتـا  از     طرسدسی به سه بخش تقسیم می نامة داراب ( 919
ها و نبردهاگ داراب را بـه   زندگی بهمن و هماگ اختصاص دارد  بخش دوم ماجراجدیی

تر است، ماجراهاگ زندگی دارا و اسکندر و  تصدیر کشید  است و بخش سدم که مفصل
، پس از داستان پادشاهی داراب و نامه دارابکند  بیش از نیمی از  را بیان می دخت پدران

تدان آن بخش را به نـدعی   پسرش دارا، به داستان زندگی اسکندر اختصاص دارد که می
هـاگ   گدنـه کـه در نظـم، روایـت فردوسـی از دیگـر منظدمـه        نامیـد  همـان   اسکندرنامه
 ـ     اسکندرنامه ت ابدطـاهر طرسدسـی، نسـبت بـه دیگـر      متمـای. اسـت، در ن ـر هـم روای

امـا   ( 995: 9312)اسماعیلی، اگ دارد  آمی.گ و استحکام برجسته هاگ این حدز ، رنگ داستان
سازد؟ نکتـة بسـیار    ها متفاوت می طرسدسی را از بقیة اسکندرنامه اسکندرنامةره ری.گ 
سکندرنامه طرسدسی تفاوتی است که شخصیت اسکندر در این ا اسکندرنامةمهم دربارة 

، با شـگردهایی و  اسکندرنامهها دارد  به عبارت دیگر، گدیی در این  با دیگر اسکندرنامه
گ، سعی شد  است که قـدرت و اقتـدار اسـکندر کـه     پرداز داستان گاز اب.ارها با استفاد 

هـا محـدود شـدد  یکـی از      پادشاهی آرمانی و مقتدر نی. است، خوف سایر اسکندرنامه
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: 9315)پـدلادگ،  رمانی ره پیش از اسوم و ره بعد از آن اقتـدار اسـت   هاگ شا  آ خصلت

37  ) 
عندان قدرتی به رسمیت شناخته شد ، مشروع، پذیرفته، محترم تدان به اقتدار را می

و مدرد اطاعت تعریف کرد  براگ آنکه اقتدار واقعی پدید آید، باید حق فرماندهی 
 ( 23: 9366)بیرو،  و تأثیر بر روگ دیگران وجدد داشته باشد

 کند: همین اقتدار گاهی معنایی ن.دیک به استبداد نی. پیدا می
اش را محدود  جد دلالت دارد که هیچ ری. قدرت خددکامه استبداد بر حاکمی سلطه

سازد  این اصطوح در معنایی مبهم و وسیع در جهت تدصیف هر  و متدقف نمی
-در آن مدرد قبدل همگان نیست، بهاقتدار که مشروعیتش و یا شیدة اعمال قدرت 

 ( 11)همان، رود  کار می

رود و در آن بـه بررسـی و    کار میاقتدار در این پژوهش به معنی قدرت نامحدود به
کار رفته تا بـه نـدعی   طرسدسی به اسکندرنامةشدد که در  تحلیل شگردهایی پرداخته می

 ـا بـه  دنیس ـرگ بـرا اقتدار اسکندر شکسته شدد و قدرت او محـدود شـدد      منظـدر،  نی
 ادبهـاگ دیگـر    اسـکندرنامه در  اسـکندر  بـا ی بررسی و طرسدس نامة دارابدر  اسکندر

شدد  درحقیقت، این پژوهش به دنبال پاسخ به این سـاال اسـت کـه     ی سنجید  میفارس
شـکند   هایی در متن وجدد دارد که اقتدار اسکندر را در جایگا  یک پادشا  مـی  ره نشانه

شـمار   ـ کـه اثـرگ در حـدزة ادب عامـه بـه       نامه دارابخ به این ساال که و همچنین پاس
رو ادبیـات   آید ـ آیا مدضعی متفاوت نسبت به اسکندر مقدونی گرفته است یا دنبالـه   می

 نظامی است    اسکندرنامةو  شاهنامهرسمی همچدن 
 دل در را یاس ـیس و یاجتمـاع  ،یفرهنگ ـ مسائل  از یمهم بخش انهیعام گها داستان

  ندارند وجدد یخیتار شمار پر گها کتاب در یحت که یمهم مسائل اند؛ کرد  ر یذخ خدد
 مسـائل  از نخدرد  دست گا نهیگنج واقع در کهـ  ها داستان نیا لیتحل و یبررس ،نیبنابرا

 گضـرور  گامـر  یاجتمـاع  و یاس ـیس منظر از ـ  ران هستندیا گذشتة یاجتماع و یاسیس
هاگ عامیانة تأثیرگذار و مهم از  عندان یکی از داستانبه امهن داراببررسی و تحلیل   است

 یک ـی عندانبهشناسانه و علدم سیاسی ازجمله مفهدم قدرت و اقتدار،  منظر مفاهیم جامعه
 یدهــ جهــت تدانــد در مــی .یــن یاجتمــاع و یاســیس علــدم در نیادیــبن گهــا مقدلــه از
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 ـ گهـا  د یش کمک به عامه ادب و فرهنگ ةحدز گها پژوهش ی بسـیار  دانشـگاه  و نیدن
 راهگشا باشد 

 . پیشینة پژوهش2
( بــه متفــاوت بــددن 9312( و اســماعیلی )9311برخــی پژوهشــگران، ازجملــه صــفا )

طرسدسـی، نسـبت بـه دیگـر آثـار اشـار         نامـة  دارابدخـت    شخصیت اسکندر و پدران
 ـ       کرد  دار، اند؛ اما هیچ کدام با ج.ئیات و بـا تدجـه بـه مفـاهیمی همچـدن قـدرت و اقت
( 9361انـد  صـفدگ )   هاگ این ادعا را بررسی و تحلیل نکرد  هاگ فراوان و مصدا  نشانه
طدر گسترد  و با ج.ئیات به حضدر اسـکندر در تـاریخ، متـدن مـذهبی و ادبیـات      نی. به

نظامی تدجه کرد  اسـت و   اسکندرنامة و شاهنامهپرداخته است؛ اما در آثار ادبی فقط به 
طرسدسی تـدجهی نشـد     نامة دارابندر در ادبیات عامه و از جمله در این کتاب به اسک

بـه   انـه یعام بلنـد  گهـا  داسـتان ( ضمن بررسی عناصر داستان در 9312پدر ) است  حسام
نی. پرداخته است؛ اما رویکرد این رساله  نامه دارابشخصیت اسکندر و پدران دخت در 

اگ همچدن اقتدار و قـدرت    شناسانه بیشتر از منظر عناصر داستان است نه مفاهیم جامعه
 ،اسـکندر  گا افسـانه  ةرهـر  تر ئیج. و تر قیدق شناخت گبرا ( همچنین9311پدر ) حسام
 ـییآ ،ینظـام  ةاسـکندرنام  ،شـاهنامه  در اسـکندر  داستان، اسکندر کردار و گفتار رفتار،  ةن

 در اسـکندر  داسـتان  ،سـتنس یکال تیروا به اسکندرنامه و گاسکندر ةخردنام ،گاسکندر
 و تیشخص ـ؛ نـژاد  و نسـب  نام، در سه بخش را میمندرهرحک ةاسکندرنام و نامه داراب
 لی ـدلابه  انیپا درکرد  و  لیتحل و یاسکندر بررس دشمنان و ها یلشکرکش؛ خد و خلق
اما تمرک. این مقالـه بـر     پرداخته است یفارس اتیادب و زبان در اسکندر به فراوان تدجه

هـاگ آن در آثـار مختلـف اسـت نـه       تفـاوت و شـباهت  شخصیت تـاریخی اسـکندر و   
 و تصـدیر ( نی. 9315پدر ) شگردهاگ اقتدارزدایی از این شخصیت  کرمی و سعید حسام

  انـد  کـرد   تحلیل و بررسی نامه داراب و عیار سمک ةعامیان هاگ داستان دررا  زن گا یجا
خته شد  اسـت؛ امـا   دخت در برابر اسکندر پردا هر رند در این مقاله به شخصیت پدران

رویکردش به این مدضدع، شگردهاگ اقتدارزدایی از رهرة اسکندر نیست و تمرک. ایـن  
( از دیـدگا   9312مقاله بیشتر به جایگا  زن در این آثار است  رنجبر و آمنـه ابراهیمـی )  
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طرسدسـی   نامـة  داراببه بازتـاب داسـتان اسـکندر در     جمعی ةحافظ یا تاریخی ةحافظ
که با رویکرد این مقاله به این مدضدع کاموً متفاوت است  بنابراین پژوهشی اند پرداخته

طرسدسی از منظـر مفهـدم اقتـدار     نامة دارابپردازگ متفاوت اسکندر در  که به شخصیت
ها مقایسـه کـرد  باشـد، تـاکندن انجـام       هاگ آن را با دیگر اسکندرنامه پرداخته و تفاوت

 نشد  است 

 کردن قدرت د. اقتدارزدایی و محدو3
پادشا  در بسیارگ از متدن ایران باستان و حتی ایران اسومی معمدلاً فردگ تصدیر شـد   

تـدان پادشـا  را    است که داراگ قدرت مطلقه، مقتدر و خددمختار است  آن گدنه که می
مدرد تأیید آسمان، نمایند  و سایة خداوند بـر زمـین و از همـین رو همچـدن خداونـد      

 شمار آورد و همچدن خدایی در قالب انسان:کار  بهز و همهنیا مستقل و بی
تدان خداسالارگ نامید  خداگ فرمانرواگ دنیدگ است  حکدمت جهانی شرقی را می

و فرمانرواگ دنیدگ خداست  این دو ویژگی در شخص فرمانروا یکی شد  است و 
 ( 11: 9371)هگل، کند  گدنه حکدمت می خدایی آدمی

هایی براگ محـدود   هاگ اندیشمندان، یافتن را  ر  یکی از دغدغهاز سدگ دیگر، همدا
حد پادشاهان بدد  اسـت  آنچـه اندیشـمندان دربـارة محـدود سـاختن        کردن قدرت بی

طدر کلی، به تدان به اند، می قدرت مطلقه و استبدادگ پادشاهان از گذشته تا به حال گفته
محدود کنندة قـدرت مطلقـه، پـاکی    دو عامل بیرونی و درونی تقسیم کرد  عامل درونی 

گفتـه اسـت:    نصـیحةالملدک ذاتی و داشتن حکمت و تقداست  ابن مـاوردگ در کتـاب   
نخستین امر واجب بر سلطانی که که مأمدر به اصوح امدر رعیت اسـت و بـه رعایـت    »

« کند، رعایت تقداگ الهـی اسـت   کند و به عمارت کشدرش قیام می حال مردم اهتمام می
 ( 921: 9315)احمدوند، 

ــردان    ــت م ــ. را  حــل را حکدم ــدن نی  اندیشــمندانی همچــدن کنفســیدس و افوط
در ایـن بـار     جمهدریـت افوطـدن در   ( 211: 9315)راسـل،  دانسـتند   آمدخته مـی حکمت

ست باید کسانی را به شاهی بشناسـد   اگ که آرزومند تشکیوت کاملی ا جامعه»گدید:  می
 سیاسـت ارسطد نی. در کتاب  ( 317: 9327)« مان هستندکه نشان داد  باشند، بهترین حکی

مند شدند و فضیلت فرمـانرواگ خـدب    فرمانروایان باید از تربیت خاصی بهر »گدید:  می
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با ایـن همـه، گفتنـی اسـت کـه تقـدا و        ( 991: 9361)« همان فضیلت انسان خدب است
مهـار کنـد، از   تداند ردن عاملی درونی، قـدرت نامحـدود پادشـا  را     حکمت اگرره می

 گر براگ اقتداربخشی به پادشا  نی. باشد   تداند عاملی تدجیه سدیی دیگر می
از عدامل بیرونی محدودکنندة قدرت، تدزیع قدرت یا تفکیک قـدا و رقابـت اسـت     

ترین نظریه در زمینة تدزیع قدرت، نظریة تفکیک قداگ منتسکیدسـت  منتسـکید    معروف
از تدزیع قـدرت حاکمیـت در میـان سـه قـدة مقننـه،        نینالقدا روحدر  (216-331: 9311)

هـا،   مجریه و قضائیه براگ تمرک.زدایی از قدرت در میـان یدنیـان و رومیـان و انگلیسـی    
عنـدان  طرسدسی، اسکندر بـه  اسکندرنامةمیان آورد  است  حال باید دید که در سخن به

از رـه شـگردها و    اگ رگدنه بـه تصـدیر درآمـد  و طرسدسـی     یک شا  مقتدر و افسانه
اب.ارهاگ داستانی براگ نشان دادن قدرت یا محدود کردن قدرت او استفاد  کرد  اسـت   

پـردازگ نمـدد    هاگ داستانی و شخصـیت  طدر کلی این مدضدعات در حداد  و کنشبه
 پیدا کرد  است 

 های داستانی . حوادث و کنش3-1

سـت کـه در همـان آغـاز      فاقی اطرسدسی ات اسکندرنامةهاگ قابل تدجه در یکی از نکته
شدد ماجراهایی که در ادامة داستان پـیش   اگ که باعث می افتد؛ حادثه ماجراگ اسکندر می

آید، منطقی جلد  کند و شخصیت ضعیف اسکندر باورپذیر شـدد  در حقیقـت، ایـن     می
شدد، سیر حداد  بعدگ از منظر روابط علـت و معلـدلی و بـه عبـارت      حادثه سبب می

رنگ داستان قابل قبدل باشد  اسکندر تاز  به پادشاهی رسید  و هندز بـه ایـران   دیگر پی
دلیل بدرفتارگ با استادش ارسطد و به زندان انـداختن او و  لشکرکشی نکرد  است که به

بیند که نابینا شد  است و به دنبال آن دانش و اقتدار خدد را از  نفرین ارسطد، خداب می
تد را رندان هنر آمدخته بددم که بـه هـیچ کـس حاجـت      ارسطد:[ من»]دهد:  دست می

« نیامدگ ]اما اکندن[ رراغ دل تد     تاریک گشت، اکندن ره تد و ره یک عامی برابریـد 
 ( 111: 9311)طرسدسی، 

هاگ اقتدار اسـت ـ    ترین ستدن درحقیقت با نفرین ارسطد، دانش ـ که یکی از اساسی 
شدد  عدام کیانند؟ به قدل  سداد برابر می م نادان و بیاز پادشا  دور و پادشا  مقتدر با عدا

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
fl.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
4:

50
 IR

S
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 D
ec

em
be

r 
11

th
 2

01
8

http://journals.modares.ac.ir/article-11-16229-fa.html


 7931 مهر و آبان ،22، شمـارة 6 سال  _________________________ فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

161 

، عدام آنانند که ردن نادان باشند بـه تـرس انـدر    الاستبداد طبایع( در 19: 9361کداکبی )
را  نیسـت اگـر گفتـه شـدد بعـد از ایـن،        شدند و ردن بترسند تسلیم و مطیع شدند  بی

ــان   ــک فرم ــتر ی ــه بیش ــانروا بلک ــک فرم ــه ی ــردار ا اســکندر ن ــئله در  ب ــن مس ســت  ای
پردازگ اسکندر نی. به نمایش درآمد  است کـه در بخـش بعـد بـدان پرداختـه       شخصیت

شـدد، اسـکندر دانـش،     خداهد شد  همین رخداد آغاز داستان و نفرین ارسطد سبب مـی 
نیازگ و اسـتقول خـدد را از دسـت بدهـد و درواقـع، فـر ایـ.دگ از او دور         قدرت، بی

ر فرهمند و تداوم آن در گرو این است که او تدانایی خدد را در شدد؛ زیرا اقتدار رهب می
داننـد کـه    عرصة مدرد ادعایش به اثبات برساند  در غیر این صدرت، او را رهبـرگ نمـی  

اسکندر نیـ. ادعـاگ فرهمنـدگ خـدد را در      ( 212: 9311)وبر، خدایان فرو فرستاد  باشند 
اگ از اشتباهات و رفتارهاگ ناپسند  سلسله تداند اثبات کند و مخاطب با ادامة داستان نمی

شدد و او بارها از سدگ افراد عـادگ و اطرافیـان خـدد     و نابخردانه از اسکندر مداجه می
: 9316، 513: 9311)طرسدسـی،  کنند  پدر خطاب میزادة بی شدد  او را حتی رومی تحقیر می

خداننـد   مرد می او را احمق (،529،  111)همان، کند    لقمان او را کددک خطاب می(76،  36
 ( 396)همان، گدید: اسکندر راکر من است  و همسر او یک بار می (23)همان، 

تدان به ویران کردن دیدهرة کهدانه و آزاد شـدن   از اقدامات نابخردانة اسکندر نی. می
صد ه.ار مار، اشار  کرد  بعد از این اتفـا ، اسـکندر دسـت بـه دامـان اطرافیـان خـدد        

اگ  خداهـد کـه رـار     کنـد و عاج.انـه از آنـان مـی     و به اشتبا  خدد اعتراف مـی شدد  می
 ( 221)همان، « این کار را تدبیرگ بسازید که این خطا بر دست ما رفت»بیندیشند: 

دخـت، دختـر دارا، نیـ. شـایان تدجـه اسـت         همچنین، رفتار ناشایست او با پـدران 
انـد ـ او را    در حصار حلب پنا  گرفتـه  اسکندر براگ ایجاد ترس در دل سپاهیان او ـ که 

 دهد: سربرهنه در معرض دید همگان قرار می
دخت را از پس پشت بربستند و سر برهنه و هاگ پدران پس اسکندر فرمدد تا دست

روگ برهنه بیرون آوردند و به ایرانیان نمددند  فریاد از لشکر ایران برآمد و غرید 
دارگ که  داد: اگ اسکندر! شرم نمی برخاست  یکی مرد از حصار حلب آواز

زادة اصلی است و آفتاب  دخت برادرزادة تدست و نی. جفت تدست و پادشا  پدران
و ماهتاب روگ او را ندید  است، او را در پیش سرهنگان و رندین ه.ار مرد رسدا 
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پدران کردگ  از پاکان رنین روا نباشد! اسکندر ردن این سخن بشنید در حال 
 ( 116: 9311)همان، زگردانید دخت را با

با اینکه در طدل داسـتان، بارهـا بـه فرهمنـدگ و پیـامبرگ و اقتـدار اسـکندر تأکیـد         
اعتنـایی و تحقیـر دیگـر     شدد؛ اما در رونـد حـداد  داسـتان، بارهـا نیـ.، مـدرد بـی        می

هایی با شـأن پـایین  بـراگ     گیرد؛ حتی در برابر شخصیت هاگ داستانی قرار می شخصیت
امیر حمدونگان که بدن میمدن و سر انسان دارد با اسـکندر، پادشـا  کشدرگشـا و    نمدنه 

اسکندر گفت: اگ امیر معاف کن کـه مـا بـی    »گدید:  پیامبر آسمانی، این رنین سخن می
اجازت تد به ولایت تد درآمدیم  آن حمدونه گفت: برو که تد را عفد کـردم و اگـر نـی    

 ( 171: 9316)طرسدسی، « بدیدگ که با تد ره کردمی

هایش در کشدر مصر و دیـار مغـرب دسـتدر     یا وقتی که اسکندر هنگام ماجراجدیی
اعتنـایی او قـرار   دهد سارقدس، مهتر دو شهر عجیب، به دیـدار او بیایـد، مـدرد بـی     می
 شدد: گیرد و اقتدارش در برابر او شکسته می می

شید  برین صفت سپید ریش و سپید پدست و سر تا پاگ همه از استخدان ماهی پد
بیامد تا به ن.دیک اسکندر  نه خدمت کرد و نه سوم و بیامد تا به تخت اسکندر و 
او را نی. نپرسید  اسکندر با خدد بیندیشید که مگر ب.رگی است که درآمد و خدمت 

 ( 536: 9316)طرسدسی، نکرد و بی دستدرگ بر تخت آمد 

اشـی از ضـعف شخصـیت    تدان گفت بروز این حـداد  بـیش از هـر ریـ.گ، ن     می
 اسکندر است 

 اسکندر  . شخصیت3-2

پردازگ اسکندر اسـت    طرسدسی، شخصیت اسکندرنامةهاگ قابل تدجه در یکی از نکته
شـدد؛ امـا    عندان یک پادشا  آرمانی و داراگ تأییـد آسـمانی یـاد مـی    بارها از اسکندر به

مدضدع کـاموً در تضـاد    شخصیتی که از او در این داستان به تصدیر کشید  شد ، با این
 است 

پادشا  از نظر اندیشمندان پیش از اسوم و پس از آن، شخصی معمدلی نیست؛ زیـرا  
 (111: 9311)زنر، خداوند سرور دو عالم است و پادشا  نی. نمایندة او بر روگ زمین است 

یا به عبارت دیگر، سلطان سـایة هیبـت خداسـت بـر روگ زمـین، یعنـی کـه بـ.ر  و         
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خداوند به نمایندة خـاص   ( 11-31:  9397)غ.الی، ة خداگ است بر خلق خدیش برگماشت
هاگ خاصی از هر نظر بـه آنـان اعطـا     اگ دارد و تدانایی خدد، یعنی پادشا  نی. لطف ویژ 

 کرد  است؛ دانش و قدرت و اخو  ویژ  
ای.د تعالى در هر عصرى و روزگارى یکى را از میان خلق برگ.یند و او را به 

مصالح جهان و و رهاى پادشاهانه و ستدد  آراسته گرداند و عقلى و دانشى دهد هن
آرام بندگان را بدو بازبندد و در فساد و آشدب و فتنه را بدو بسته گرداند و هیبت 

ها و رشم خویق بگستراند تا مردم اندر عدل او روزگار  و حشمت او اندر دل
: 9371الملک،  )خداجه نظاممى خداهند گذارند و آمن همى باشند و بقاى دولت ه مى
99-92)  

تنها یک پادشا  است آن هم از نژاد ایرانـی و  طرسدسی نه اسکندرنامةاسکندر نی. در 
داراگ فر ای.دگ، بلکه یک پیامبر و یک برگ.یدة الهی نی. هست  اسکندر پادشاهی اسـت  

،  917: 9316دسـی،  )طرسداراگ فر ای.دگ، مشفق و نیکخدا  مسلمان و پیغمبـرگ آسـمانی   

297،219 ،311 ) 

طرسدسـی سـاخته و پرداختـه شـد  اسـت،       اسکندرنامةشخصیتی که از اسکندر در 
زداید و مخاطب بیشتر با معجدنی از  هرگدنه تقدس و به تبع آن اقتدار را از رهرة او می

بـه  شدد  اسکندر در مداقع خطر، فرار و دور ماندن از حادثه را  رذایل اخوقی مداجه می
دهد  به طدر م ال در هندوستان در هنگام دیدن مرغ ب.رگی  ماندن و جنگیدن ترجیح می

ما را اینجـا بـددن روا   »آورد این است:  کند، اولین سخنی که به زبان می که فیل شکار می
و این جاست که همارپال،  (211)همان، « نیست  نباید که ما را این مرغان بگیرند و بدرند

شدد، تـرس او را   ن او، با نشان دادن مدرگ که باعث مر  این مرغان مییکی از مشاورا
دخت کـه   رو شدن با پدران یا هنگام روبه( 251)همان، کند  داند و او را آرام می مدرد می بی

نماید که گرزگ دویست منی در دسـت دارد،   خدد را به جاگ شخصی به نام بهرام بازمی
 شدد: سخت هراسناک می

ت منی را در بالا کرد و بر گردن گرفت و بر پاگ خاست  اسکندر آن عمدد دویس
زد به هیچ  برجست از جهت بیم را که آنچنان عمدد برداشت  اگر بر اسکندر می

دخت بدان برخاسته بدد تا آن عمدد بر اسکندر زند و لیکن  برنیامدگ و پدران
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تادند  اسکندر برجست و گفت همه برخی.ید  همه ب.رگان برخاستند و بایس
 ( 6)همان، دخت دانست که اسکندر می ترسد  پدران

همچنین، در ج.یرة مصطلق با آنکه افوطدن مشاور اسکندر با دیدن اسطرلاب بـه او  
خداهد با جمعـی از ب.رگـان در    دهد و از او می وعدة پیروزگ بر پادشا  آن ج.یر  را می

گدیـد: مـن نیـارم آمـدن      هیئت رسدل به داخل حصار قلعه روند، اسکندر از تـرس مـی  
هـاگ تکرارشـدند     ها یکـی از داسـتان   این در حالی است که در اسکندرنامه (؛137)همان، 

رود  داسـتان  بـه    این است که اسکندر در هیئت رسدل و پیـک، بـه دربـار دشـمنان مـی     
؛ 511-535: 9311)فردوسی، رسدلی رفتن او به دربار دارا و فدر هندگ بسیار معروف است 

هـا   ها و تهدرهاگ اسکندر بـه حـدگ در داسـتان    خطر کردن ( 61-51: 9311البرکات،  یاب ابن
خـاطر همـین مسـئله    نگارگ همچـدن بیهقـی، اسـکندر را بـه     تکرار شد  است که تاریخ

عوو  بـر   ( 991: 9317)بیهقی، « و روا نیست پادشا  این خطر اختیار کند»کند:  نکدهش می
)غ.الـی،  اصلی پادشاهان شجاعت شـناخته شـد  اسـت    هاگ  این، همدار  یکی از ویژگی

شـدد  همچنـین    طرسدسـی دیـد  نمـی    نامة دارابکه نشانی از آن در اسکندر   (65: 9397
اسکندر براگ ارضاگ حس کنجکاوگ خـدد حاضـر اسـت بـه هـر کـارگ دسـت ب.نـد         

او لجباز است و گاهی به سفارش حکیمان و مشـاورانش گـدش    ( 535: 9316)طرسدسی، 
مقایسـة   ( 511-111،  512)همـان،   دهـد  دهد و بسیارگ از لشکریانش را به کشتن مـی  نمی

جالـب تدجـه اسـت  در    نظـامی   نامـة  اقبـال و  نامـه  شرفبا  نامه دارابرهرة اسکندر در 
 قـت یدر رهـرة آگنـد  از خـرد و حق    یحکدمت خردمندانه و آرمـان نظامی،  اسکندرنامة

اگ که به هیچ روگ بـا اسـکندر    رهر  ؛(291-293: 9371 )ثروت،شد  است  یاسکندر متجل
 طرسدسی مطابقت ندارد  نامة داراب

طرسدسـی، قـدرت    نامـة  دارابپـردازگ اسـکندر در    نکتة مهـم دیگـر در شخصـیت   
هـاگ اصـلی میـ.ان     گیرگ یا قدرت فرماندهی اسکندر است که یکی از شاخصـه  تصمیم

آید  در نظام سلطنتی شـر ، اطاعـت یـک فضـیلت اسـت        شمار میاقتدار یک پادشا  به
نفسـه هـدف اسـت      اگ مقدماتی براگ رسیدن به یک هدف نیست؛ بلکه خدد فـی  وسیله

اطاعت حالتی دائمی است  گدسفند باید دائماً فرمانبردار شبان خـدد باشـد: مطیـع و رام    
در اعمـال اقتـدار،    یا به سخنی دیگر خـوف اعمـال قـدرت محـ ،     (995: 9315)فدکد، 
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(  221: 9313کـالدم،   )مـک کارآیی مدرد انتظـار، مبتنـی بـر تضـمین کسـب اطاعـت اسـت        

 ( 931: 9315)احمدونـد،  طلبی مفـر  اسـت    هاگ سلطنت، اطاعت همچنین، یکی از ویژگی
شـدد    دیـد  مـی   کالیستنس دروغـین اسکندرنامة این درست همان وضعیتی است که در 

بـردار را بـازگ    هـا تنهـا نقـش فرمـان     است و دیگر شخصـیت  اسکندر فرمانرواگ مطلق
کنند  براگ نمدنه ارسطدگ حکیم و استاد ب.ر  اسکندر در برابر پادشـا  یـا اسـکندر     می

کند و بارها حتی وقتی مـدرد   خدبی ایفا میبر ساد  است و نقش رمه را به تنها یک فرمان
پادشا  راست  هرره فرماید صداب  فرمان»گدید:  گیرد، تنها می مشدرت اسکندر قرار می

طرسدسی ماجرا کاموً متفاوت اسـت    نامة داراباما در (؛ 991: 9311البرکات،  ابی )ابن« باشد
گدیـد: تـدبیر ایـن کـار      کند و مـی  اسکندر بارها در برابر مشاوران، عج. خدد را بیان می

، نامـه  دارابدر   (311: 9316)طرسدسـی،  ریست؟ حکما شمایید! تدبیر این کـار بسـازید!   
وگدهــایی میــان اســکندر بــا زیردســتانش اســت: بارهــا مخاطــب شــاهد رنــین گفــت

دخت گفت: تد خامدش باش تا من تدبیر این کار بکنم  اسکندر گفت فرمـان تـد    پدران»
)همـان،  « همارپال ]به اسکندر[ گفت: تد خامدش باش و نظار  کن  »(212)همـان،  « راست

295 ) 
شدد  این ویژگی از شخصیت اسکندر نهفته است، زمانی آشکار میطن. پنهانی که در 

که درست بعد از بیان مقام پیغامبرگ اسکندر و فر  ایـ.دگ داشـتن وگ، اسـکندر عـاج.     
سـازد: ]ارسـطاطالیس گفـت:[ مـن رـدن آن       گیرگ را نمایـان مـی   بددن خدد در تصمیم

ندر رـدن ایـن بشـنید    ها[ بدیدم مرا یقین گشت که اسکندر پیغـامبر اسـت  اسـک    ]کتاب
 (  291)همان، گفت: اکندن تدبیر ما ریست؟ 

طرسدسی همچدن هماگ و داراب هـم بـا    نامة دارابگفتنی است که پادشاهان دیگر  
زند و مانند اسکندر  کنند؛ اما معمدلاً حرف آخر را پادشا  می زیردستان خدد مشدرت می

یستند  براگ نمدنه هماگ وقتی بـا نظـر   اراد  و تسلیم ندر برابر نظر دیگران این رنین بی
کسی را در ملک من ره کار باشـد؟  »گدید:  شدد، می مخالف ب.رگان دربارش مداجه می

 ( 11: 9311)طرسدسی، « من پادشاهم  هر ره خداهم بکنم  شما را بر من ره سخن رسد؟

 گدید:   دربارة پادشا  آرمانی می السیاسه المدنیهفارابی در 
کسی است که هرگ. نیاز نخداهد داشت، انسان دیگرگ بر او  فرمانرواگ مطلق

ها را دریافته و در  ها و شناخت راهنمایی و پیشدایی کند  بلکه جملگی دانش
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-211: 9311)فارابی، دانستن هیچ ری. به دیگرگ نیاز ندارد تا او را راهنمایی کند 
215 ) 

طرسدسـی   نامة دارابر در مقایسة پادشا  آرمانی از نظر فارابی با خصدصیات اسکند
 دهد که اسکندر رقدر از یک پادشا  آرمانی فاصله دارد  نشان می

هم بارها بـدان پرداختـه شـد ،     نامه دارابهاگ شخصیتی اسکندر که در  یکی از جنبه
: 9313کـالدم،   )مـک هدف اوست  اقتدار همیشه با حقانیت یا حقانیت ادعایی همرا  اسـت  

شدد؟ در جاهـایی کـه از مفهـدم     بد  به اقتدار از کجا ناشی میهاگ مر ؛ اما حقانیت(277
خدا تصدرگ روشن وجدد داشـته اسـت و رسـالت الهـی منبـع قـدرت رنـین افـرادگ         

شاهان ایرانی همدارة داعیة دینـدارگ و  (  271: 9311)وبر، ]=رهبران فرهمند[ بدد  است 
: 9397)غ.الـی،  ردن دو برادرنـد  اند؛ زیرا به اعتقاد آنان دین و پادشاهی  ترویج دین داشته

هـاگ خـدد را ایـن گدنـه       طرسدسی هدف لشکرکشی نامة داراباسکندر نی. در (  59-52
« ام تا دین اسوم آشـکارا کـنم در هندوسـتان    اسکندر گفت: از بهر آن آمد »کند:  بیان می

کندر باشد، تداند مایة اقتدار اس اما این هدف متعالی و الهی که می(؛ 223: 9316)طرسدسی، 
شهروند گفت: خامدش بـاش  »شدد:  شدد یا به رالش کشید  می بارها نادید  انگاشته می

جا( یا در )همان« و دیگر بار این سخن مگدگ که دین اسوم آشکار است و پنهان نیست
زنگبار که ناتدانی اسکندر در اثبات این ادعـاگ بـ.ر  و نـادانی وگ در امـدر دینـی بـا       

 صدیر کشید  شد  است:  ظرافت خاصی به ت
گفت: اگ اسکندر، اندرین دریا به ره کار آمدگ؟ اسکندر گفت: از جهت آن 

ام تا دین خداگ را آشکارا کنم تا همه گداهی دهید که خدا یکی است  ند   آمد 
ست؟ اسکندر برجاگ فرو ماند  افوطدن گفت: اگ ا  گفت: به ره دلیل خداگ یکی

پرسم که او پرسم، از اسکندر می: از تد نمیند  دلیل وحدانیت بگدیم؟ گفت
 ( 191)همان، است   کند که خداگ یکی دعدگ می

تر آنکه حتی رند بار این حقیقت از زبان خدد اسکندر بیان شد  اسـت کـه    و جالب
ها را  او نه براگ ترویج دین که براگ ارضاگ حس کنجکاوگ و خددپرستی خدد سرزمین

در برین روگ دریا کجا می رویـت؟ اسـکندر گفـت: بـه     و گفت اگ اسکن»ندردد:  درمی
 ( 511،  331)همان، « روم تا همة عجایب جهان را بدیینمهدس می

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
fl.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
4:

50
 IR

S
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 D
ec

em
be

r 
11

th
 2

01
8

http://journals.modares.ac.ir/article-11-16229-fa.html


 7931 مهر و آبان ،22، شمـارة 6 سال  _________________________ فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

111 

آیـد کـه در کنـار     رشم میتر و آشکارتر به ضعف شخصیت اسکندر هنگامی پررنگ
هـا   گیـرد  یکـی از ایـن شخصـیت     هـاگ دیگـر داسـتان قـرار مـی      هاگ شخصیت ویژگی
 اگ دارایان است  دخت دختر دار پدران

 دخت پردازی پوران . شخصیت3-3

یکی از شگردهاگ طرسدسی براگ اف.ایش جذابیت داستان و تکـرارگ نشـدن ماجراهـا،    
هاگ جدید و قدرتمندتر است  گدیی سعی دارد با ایجـاد رقابـت    اضافه کردن شخصیت

سـت  ها از تمرک. قدرت و دانش در یک نفر جلدگیرگ کند و نشـان دهـد د   میان قدرت
بالاگ دست بسیار است؛ براگ م ال هر بار اسکندر مشاوران جدید و دانـاتر از مشـاوران   

دهـد و بعـد    کند  ارسطاطالیس جاگ خدد را بـه همارپـال هنـدگ مـی     قبلی خدد پیدا می
ست که  تر از این مدارد، شگردگ ا رسد  اما مهم ندبت به کدیلهدن و افوطدن و بقرا  می

رنگ سازد  آن هـم بـا    کار گرفته شد  تا اقتدار اسکندر را کمبهطرسدسی  اسکندرنامةدر 
هـاگ   دخت  یکـی از تفـاوت   آفرینش شخصیتی قدرتمند، فعال و تأثیرگذار به اسم پدران

هـاگ مدجـدد، همـین حضـدر فعـال       طرسدسی با سایر اسـکندرنامه  اسکندرنامةاساسی 
داراگ دارایـان، زنـی    دخت یا همان روشـنک دختـر   دخت در داستان است  پدران پدران

است مردوار که حتی ظاهرش با مدهاگ پشت لب نی. او را شبیه مـردان سـاخته اسـت     
 کند: دخت را این گدنه معرفی می طرسدسی پدران

که ردن داراب بن داراب را به ایران بردند، رنین گدیند که او را دخترگ بدد 
سالگی صدرت هیجد  سخت با جمال و کمال که او بی نظیر عهد خدیش بدد و در

ماند؛ اما بر لب  سیاوخش و فر هدشنگ داشت و در قدت و دلاورگ به اسفندیار می
خط سب.گ داشت رنانک هرکه وگ را بدیدگ پنداشتی که او مرد است و گرز 
دویست و پنجا  من کار فرمددگ و داراب این دختر را قدگ دوست داشتی و 

همه او را در آمدخته بدد و این دختر را  هنرهایی که شاه.ادگان را می به کار آید
دخت نام بدد و به روایت دیگر روشنک نام داشت  از آن سبب او را  پدران
دخت گفتندگ که او پشت لب سب. داشت و هیچ کس را به مردگ نشمردگ  پدران

 ( 167: 9311)طرسدسی، 
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شـدد،     مـی دخت نامیـد  ها همان روشنک یا پدران دختر دارا که در دیگر اسکندرنامه
کند با وگ ازدواج کند  امـا   شخصیتی است که دارا در وصیت خدد از اسکندر تقاضا می

در اســکندرنامة دیگــر، روشــنک جــ. همــین نقــش گــذرا را نــدارد و نقشــی فعــال و  
ــا نمــی  ــد  در صــدرتی کــه در  تأثیرگــذارگ در داســتان ایف طرسدســی،  اســکندرنامةکن

ناپذیر اسـت کـه   نی نامبردار و جنگجدیی خستگیدخت دختر داراگ دارایان، پهلدا پدران
خداهی پدرش از اسکندر، رهبرگ نبـرد دلاورانـة   دو نقش اساسی دارد؛ نخست به خدن

گیـرد و پـس از پـذیرش اسـکندر بـراگ همسـرگ،        ایرانیان را علیه اسکندر به عهد  می
دخـت   شدد  صفا معتقد اسـت پـدران   ترین قدرت سپا  اسکندر براگ فتح جهان می اصلی

طرسدسی درحقیقـت، نقـش نمـادینی بـراگ جبـران شکسـت ایرانیـان از         نامة دارابدر 
 یدنانیان دارد:

انگی. دخت( در این روایت صدرتی از ترمیم شکست غم داستان روشنک )پدران
آید که ایرانیان با مر   ایران از یدنانیان دارد و با خلق داستان او این ادعا به میان می

نت و ت.ویر انجام گرفته بدد از پاگ ننشسته و به سردارگ دختر دارا دارا که به خیا
ها مایة تصدیع اسکندر و کشتار رومیان )=یدنانیان(  که تنها جانشین او بدد مدت

 : هفد ( 9311شدند )
باک و سـدارگ زورمنـد و رـالاک     دخت در این داستان مبارزگ بی روشنک یا پدران

کنند در مدرد ایـن   دیان دربارة قهرمانان داستان خدد میگ است  مبالغاتی که معمدلاً قصه
تنهایی در میـان جهـانی مبـارز،    دختر به نهایت رسید  و از او سدارگ ساخته است که به

دخت فر ایـ.دگ دارد    سازد  پدران تازد و در هر جانبی از کشته، پشته می به هر سدگ می
یانـت مجـروح کـرد رنانکـه نیـاگ او      تدان از را  خ ناپذیر است  او را تنها می و شکست

 داراب را )همان، هفد ( 
دلیل شکست، بلکه به ندعی به رضایت  خدد بـا اسـکندر   دخت نه به زمانی که پدران

درپـی   هـاگ پـی   شـدد  از آن پـس شکسـت    کارة سپا  او میکند، حامی و همه ازدواج می
شـدد    دخت تبدیل مـی  رانپایان اسکندر به پد هاگ بی دخت به نیازمندگ اسکندر از پدران

خداران به گذر اسکندر  آن مردم»دخت قابل تدجه است:  اظهار نیازهاگ اسکندر به پدران
اندر آمدند و او را بگرفتند و به سدگ شارستان روان کردند  اسکندر فریـاد کـرد کـه اگ    

 ( 269: 9316)طرسدسی، « دخت به فریاد رس که مرا ببردند و بخدردند!بدران
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خـداران نجـات داد     دخت که او را از رنگ مـردم  اسکندر خطاب به پدرانهمچنین 
خدران مـرا بگرفتـه بددنـدگ و     اگ باندگ ایران! اگر تد نبددگ این مردم»گدید:  است، می

هاگ تحقیرآمی.گ را متحمـل   اسکندر بارها شکست(  263-262)همان، « برد  و هوک کرد 
دخت است کـه منجـی اسـت و او را نجـات      نآید و این پدرا شدد و به اسارت درمی می
دخت هیچ گدنه اقتدارگ نـدارد و حتـی    اسکندر در برابر پدران(  919-911)همان،دهد  می

دخت پادشا  است یا اسکندر  اسکندر بارها رندین من.ل به  گاهی مشخص نیست پدران
 رود: دخت می استقبال پدران

خبر دادند از آمدن دخت به ن.دیک کابل رسید اسکندر را  ردن پدران
دخت اسکندر با امیر کابل و آن امیران دیگر که با وگ بددند دو من.ل پیش  پدران
)همان، دخت را در شهر کابل درآورد  دخت رفت و با اع.از و اکرام پدران پدران
913 ) 

 دخت و برپاگ خاستن در برابر او مایة تعجب همگان است: احترام او به پدران
اند و برفت و بیامد به ن.دیک اسکندر و از اسپ فرود آمد و دخت اسپ بر پدران

آورد و از پدلاد بدد   در مظالم درآمد و آن عمدد دویست منی او خادم در پی او می
دخت اندر آمد و همة ب.رگان در پیش او بر پاگ خاستند و اسکندر نی.  پدران

ایرانیان گفتند که برخاست  همة قدم گفتند: این زن کیست که اسکندر قیام نمدد؟ 
دخت خیر  بماند که  این دختر داراب است  ملک عرب را رشم در روگ پدران

هرگ. زنی برآن صفت ندید  بدد، دستارگ بر سر و خطی در گرد روگ آورد ، همه 
 ( 591)همان، درون عجب بماندند 

رـدن  »شدد:  دخت بازخداست می اسکندر حتی مانند فردگ زیردست از سدگ پدران
پرسـتی  الروم، ردن از دریا بیرون آمـدگ مگـر از طریـق خـداگ    ت گفت: اگ ملکبنشس

« برگشتی؟ اسکندر گفت: اگ باندگ ایران، هرگـ. آن مبـاد، بگـدگ از مـن رـه دیـدگ؟      
 ( 591: 9316)طرسدسی، 

دخـت   طرسدسی، اقتـدار حقیقـی از آن  پـدران    نامة دارابتدان گفت در  بنابراین، می
ه طرسدسی آن را پروراند  و دقیقاً در مقابل اسـکندر قـرار   است نه اسکندر  شخصیتی ک

 داد  است تا اقتدار او را بشکند 
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  نتیجه. 1 

اگ دوگانـه، بسـیار    ست که در تاریخ و ادب فارسی با رهـر   اسکندر مقدونی شخصیتی ا
خداننـد و هـم او را پادشـاهی     تأثیرگذار بدد  است  هم او را گجستک و ویرانکـار مـی  

پیامبرگ برگ.ید   در ادبیات عامیانه نی. اسکندر در قالب یک قهرمان و پادشـا   آرمانی و 
کشدرگشا و ماجراجد با فر ای.دگ و پیامبرگ با هدف ترویج دین الهی نمدد پیـدا کـرد    

طرسدسی است  اسـکندر یکـی از پادشـاهان اصـلی      نامة داراباست  از جملة این آثار، 
ــه شــرح   طرسدســی اســت کــه در نامــة دارابکتــاب  ــاب ب ــن کت ــیش از نیمــی از ای ب

طرسدسـی بـا    نامـة  دارابهاگ او پرداخته شـد  اسـت  شخصـیت اسـکندر      ماجراجدیی
تفـاوتی   نامه اقبال، نامه شرف، شاهنامههاگ ادب پارسی از جمله  اسکندر سایر اسکندرنامه

 نامــة داراباساســی دارد؛ یعنــی خبــرگ از آن شــا   مقتــدر و فرهمنــد ادب پارســی در  
شدیم که تقدس و فـر   با شگردهاگ گدناگدن، مداجه می نامه دارابسدسی نیست  در طر

اگ دیگر از او در اذهـان   اگ زدود  است تا رهر  ای.دگ و استقول را از این پادشا  افسانه
طدر مستقیم علیه اقتدار و عمدمی به نمایش درآورد  درحقیقت، راوگ داستان هیچ جا به

ها و  پردازگ هاگ داستانی، شخصیت آورد؛ اما در کنش میان نمیقداست اسکندر سخنی به
هایی ضـد اقتـدار اسـکندر وجـدد دارد  بنـابراین،       ها، نشانه وگدهاگ بین شخصیتگفت

ها، مدعی اسـت کـه    به پیروگ از دیگر اسکندرنامه نامه دارابدرست است که ظاهر متن 
هایی در همین متن وجـدد دارد   نهاسکندر پادشاهی فرهمند و پیامبرگ الهی است؛ اما نشا

ها، اسـکندر   مانند اسکندرنامه نامه دارابشکند   که ساختارشکنانه، ادعاگ کلی متن را می
دهد و خوف متدن پهلدگ، اسـکندر را   خداند؛ ولی او را مقدس نشان نمی را مقدس می
ر دهـد  ایـن راز تفـاوت داسـتان اسـکندر د      نامد، بلکه گجستک نشان می گجستک نمی

 در اسـکندر  ةرهـر  یکل طدربه هاست  هر رند طرسدسی با دیگر اسکندرنامه نامة داراب
 ةاسـکندرنام  و دروغـین  ستنسیکال ةاسکندرنام طرسدسی، نامة دارابهمچدن  من در آثار

تنهـا  امـا نـه   ؛اسـت  دوگانـه  و متنـاق   کـاموً  منظـدم  آثـار  خوف میحک خان مندرهر
با دیگر آثار من در متفاوت است؛ بلکه همـان طـدر    امهن دارابیی در اقتدارزدا شگردهاگ

تـر و بـارزتر از دیگـر آثـار در      که در متن مقاله نی. به آن اشار  شد، اقتدارزدایی پررنـگ 
   ، نمدد پیدا کرد  است نامه داراب
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است از حدزة فرهنگ عامه که بـراگ بازتـاب     تدان گفت این اثر متنی رو می از همین
ریـ. یدنـانی بـا    هـاگ مـردم ایـران از یـک جنگجـدگ خـدن       و نفـرت ها  آرزوها، دغدغه

جدید تا از او اقتدارزدایی کند  این شگردها را که بـراگ   شگردهایی ویژ  راهی دیگر می
کـار  بـه  نامـه  دارابزدایی از رهرة او در جهان داسـتانی   شکستن اقتدار اسکندر و تقدس

 رد:بندگ ک تدان در سه بخش تقسیم اند، می گرفته شد 
ها و حداد  داستانی با هدف شکستن اقتـدار اسـکندر؛ ازجملـه از       آفرینش کنش9

دلیل بدرفتارگ با اسـتاد، اشـتباهات پـی در پـی اسـکندر و      دست رفتن دانش اسکندر به
هاگ او و به رالش کشـید  شـدن اعمـال اسـکندر؛ رـدن ویـران کـردن         اظهار پشیمانی

دخـت؛ رفتارهـاگ تحقیرآمیـ.     ن قراردادن پـدران دیدهرة کهدانه، سربرهنه در برابر همگا
دخـت بـا    اطرافیان اسکندر با او، ردن رفتار امیرحمدونگان، سارقدس، همارپال و پدران

 هاگ تحقیرآمی. اسکندر و       او؛ شکست
 گیرگ    پردازش شخصیتی ضعیف از اسکندر: ترسد، لجباز، بدون قدرت تصمیم2
دخـت و   ابر شخصیت اسکندر؛ ازجمله پـدران هاگ مقتدر در بر   پردازش شخصیت3

 مشاوران او ردن ارسطد و همارپال هندگ و      
، ماجراها و حداد  فراوانی را در داسـتان خـدد   نامه دارابدرحقیقت جهان داستانی 

رنگی باورپذیر، اقتدار و فر  از اسـکندر دور  جاگ داد  است تا رفته رفته و بر اساس پی
ت ضعیفی که از اسکندر به نمایش درآمـد  اسـت و آفـرینش    شدد و همچنین با شخصی

انـد،   دخت که بر اقتدار اسـکندر سـایه انداختـه    هاگ مقتدر دیگر ازجمله پدران شخصیت
، از این غاصب یدنانی بـاز پـس   نامه دارابتاج و تخت پادشاهی ایران در جهان داستانی 

جاگ تقابل مستقیم با اسـکندر و  گرفته شد  است؛ یعنی در این داستان عامیانة ایرانی به 
پـردازگ بهـر  بـرد  شـد  و بـه صـدرت        به جاگ ملعدن خداندن او از اب.ارهاگ داسـتان 

اگ، در عمـل او  بـه شـکل یـک      غیرمستقیم با از بین بردن اقتدار ایـن پادشـا  اسـطدر    
شخصیت پدچ و تدخالی و ملعدن به تصدیر کشید  شد  اسـت  در ایـن داسـتان سـعی     

گـذارگ   ابی که به اسم پادشاهان ایرانی همچدن همـاگ و داراب و دارا نـام  شد  است کت
دخـت   نژاد به پایان نرسد؛ بلکه ایـن پـدران   شد  است، به نام دشمن آنان هر رند ایرانی

ایرانی باشد که در دوران سلطنت اسکندر، قهرمانی کند و همچدن یـک پادشـا  حقیقـی    
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شـدد و   نی. دیـد  نمـی   شاهنامهی به عظمت به تصدیر درآید  مدضدعی که حتی در کتاب
دیـدة تـددة مـردم از خـاطرة      تدان با کمی تردید گفت احساسات آسیب اینجاست که می

شکست از یدنانیان و اسکندر، در ادبیات عامه، نمدد بارزترگ نسبت به ادبیـات رسـمی   
هاگ  دشنامرسد روش اقتدارزدایی طرسدسی از اسکندر، بسیار ماثرتر از  دارد  به نظر می

نـژاد جلـد  دادن    مستقیمی باشد که در متدن پهلدگ آمد  است یا حتی ماثرتر از ایرانـی 
شدد به منظدر جبران شکست از یدنیانان صدرت گرفته اسـت    اسکندر است که گفته می

تـدان گفـت ناخددآگـا      تدان حکم کرد؛ اما مـی  هر رند به طدر قطعی در این زمینه نمی
بـا اقتـدارزدایی از اسـکندر مقـدونی بـه نـدعی از فـاتح         نامـه  داراب تاریخی ایرانیان در

 ویرانکار ایران انتقام گرفته است 

 منابع
  اسـکندرنامه؛ روایـت فارسـی از کالیسـتنس دروغـین     (  9311البرکات، عبدالکافی ) ابی بن  ا -

 کدشش ایرج افشار  تهران: رشمه  به
   تهران: نشر نی دورة اسومی قدرت و دانش در ایران؛(  9315احمدوند، شجاع ) -
   ترجمة حمید عنایت  تهران: سپهر سیاست ( 9361ارسطد ) -
   تهران: معین پیشگفتار اسکندرنامه؛ روایت آسیاگ میانه(  9312اسماعیلی، حسین ) -
   ترجمة باقر ساروخانی  تهران: کیهان فرهنگ علدم اجتماعی(  9366بیرو، آلن ) -
اکبر فیاض  تهـران:   تصحیح علی به  تاریخ بیهقی(  9317سین )ح بیهقی، ابدالفضل محمد بن  -

 هرمس 
 تهران: مرک.   تاریخ اندیشة سیاسی در ایران و اسوم(  9312پدلادگ، کمال ) -
   تهران: امیرکبیر گنجینة حکمت در آثار نظامی( 9371ثروت، منصدر ) -
 بـا  ششـم  قـرن  تـا  نـه ایعام بلنـد  گهـا  داسـتان  در داستان عناصر(  9312سعید ) پدر، حسام -

ی و ابیافراســ غومرضــا ییراهنمــابــا   اســکندرنامه و نامــه داراب ،اریــع ســمک تیــمحدر
 ی دانشگا  شیراز فارس اتیادب و زبان رشتةگ دکتر ةنام انیپامحمدحسین کرمی  

هـاگ زبـان و    پـژوهش «  دار مـدج  هـاگ  آیینـه  در اسکندر سیماگ(  »9311) _________ -
  12-69   صص2 ش  ادبیات فارسی

اهتمـام     بـه نامـه  سـیرالملدک؛ سیاسـت  (  9371حسـن طدسـی )   الملک، ابـدعلی  نظام خداجه -
 تهران: علمی و فرهنگی   هیبدبرت دارک
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   تهران: سمت زبان و ادبیات عامة ایران(  9311ذوالفقارگ، حسن ) -
   ترجمة نجف دریابندرگ  تهران: خدارزمی قدرت ( 9369راسل، برتراند ) -
 تـاریخی  حافظـة  در اسکندر رهرة گیرگ شکل(  »9312) آمنه ابراهیمی علی ومحمد رنجبر، -

   صـص 2    ش5  د  تاریخی علدم هاگ پژوهش«  طرسدسی( نامة داراب بر مرورگ) ایرانیان
71-19   

   تهران: سخن وجدگ ناکجاآبادپیر گنجه در جست(  9316کدب، عبدالحسین ) زرین -
ترجمـة تیمـدر قـادرگ  تهـران:       گـرگ  غروب زردشتیطلدع و  ( 9311زنر، رابرت رارل. ) -

 مهتاب 
   ترجمة ژاله آمدزگار  تهران: معین نامه ارداویراف(  9311ژینید، فیلیپ ) -
   تهران: بنگا  ترجمه و نشر کتاب نامة طرسدسی مقدمة داراب(  9311الله ) صفا، ذبیح -
 تهران: امیرکبیر   سرایی در ایران حماسه(  9352) _______ -
  تهـران:  اسکندر و ادبیات ایران و شخصـیت مـذهبی اسـکندر    ( 9361دگ، سیدحسن )صف -

 امیرکبیر 
الله صـفا    کدشـش ذبـیح     بـه 9  ج نامة طرسدسـی  داراب(  9311طرسدسی، ابدطاهرمحمد ) -

 تهران: بنگا  ترجمه و نشر کتاب 
لله صـفا   ا کدشـش ذبـیح   بـه   2ج   نامـة طرسدسـی   داراب(  9316ـــــــــــــــــــــــ ) -

 تهران: بنگا  ترجمه و نشر کتاب 
الـدین همـایی  تهـران: کتابخانـة      تصحیح جول  الملدکنصیحة(  9397غ.الی، امام محمد ) -

 تهران 
 ترجمة حسن ملکشاهی  تهران: سروش  السیاسة المدنیه (  9311فارابی، ابدنصر ) -
 تهران: مصد  منش   ترجمة محمدرضا اخوقی سیاست و خرد (  9315فدکد، میشل ) -
 هـاگ  داسـتان  در زن جایگـا   و تصـدیر (  »9311پـدر )  محمدحسین و سـعید حسـام   کرمی، -

 9 ش  22    دشـیراز  دانشگا  انسانی و اجتماعی علدم«  «نامه داراب» و «عیار سمک» عامیانة
  936-925 صص  (12 پیاپی)

دگ  تهران: تـاریخ  کدشش سید صاد  سجا   بهطبایع الاستبداد(  9361کداکبی، عبدالرحمن ) -
 ایران 

کدشـش حسـن ذوالفقـارگ  تهـران:        بهادبیات عامیانة ایران(  9313محجدب، محمدجعفر ) -
 رشمه 
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   ترجمة بهروز جندقی  قم: کتاب طه فلسفة سیاسی(  9313کالدم، جرالدکدشینگ ) مک -
 اکبر مهتدگ  تهران: امیرکبیر    ترجمة علیالقدانین روح(  9311منتسکید ) -
  تهران: کتابفروشـی و راپخانـة    کلیات هفت جلدگ اسکندرنامه(  9327حکیم ) خانمندرهر -

 اکبر علمی  علی
 یکتـب علـدم انسـان    نی  تهران: سازمان مطالعه و تـدو فلسفة قدرت  (9316) عباس گ،نبد -

  ها )سمت( دانشگا 
اهتمـام     تصحیح حسـن وحیـد دسـتگردگ  بـه    نامه شرف(  9311یدسف ) بن  نظامی، الیاس  -

 سعید حمیدیان  تهران: قطر  
   ترجمة حمید عنایت  تهران: شفیعی عقل در تاریخ(  9371هگل، گئدر  ویلهلم ) -
 ترجمة احمد تدین  تهران: هرمس   دین، قدرت، جامعه(  9311وبر، ماکس ) -
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Abstract  
Alexander the Macedonian has had a great influence on Persian 
history and literature. On the one hand he is called evil and on the 
other hand he is known as an idealist king and an elected prophet. In 
popular literature, Alexander has been also appeared in the form of a 
champion and kingdom of the country, adventurous with divine fervor 
and a Prophet to promote religion. One of the popular texts, partly 
devoted to the life of Alexander is Darab Nameh Tarsusi. An 
interesting point is that Alexander as presented in Darab Nameh 
Tarsusi differs mainly from other Alexanders already figured out in 
Shahnameh, Sharafnameh, Iqbal Nameh, and Callisteeees’ Eskandar 
Nameh. In other words; he is no longer the powerful king of Persian 
literature as outlined in Darab Nameh Tarsusi. In the latter, several 
and diverse strategies have been set in order to challenge the sanctity 
and power of this legendary king. Thus the main objective of this 
research is to present and classify these strategies. In this study, the 
recognition of Alexander's personality in Darab Nameh Tarsusi has 
been the focus of attention. It is clear that the differences in the 
characterization of Tarsusi shed light on the ways of Alexander's de- 
authorization. The results indicated that fictional universe of Darab- 
Nameh encompasses lots of events and incidents in itself in order to 
de authorize from Alexander. Moreover, with the weak personality 
represented by Alexander and the creation of other powerful 
personalities including Pourandokht, which darkens the authority of 
Alexander, the crown of the kingdom of Iran in the world of narrative 
was taken from the Greek usurper. 
 
Keywords: Alexander; Eskandar Nameh; De authorization; 
Pourandokht , Darab –Nameye Tarsusi. 
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